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اقتصـاد کیـش
 سازمان آگهی‌ها
44424999

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک 
و شیمی از پایه نهم تا دانشگاه توسط 
استاد مجرب با ۸سال سابقه تدریس 

به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور 
شیمی توسط مهندس شیمی 

با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی
09362604281

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

44423910 -  44424999
نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

حسابداری

مشاور امین ملکی شما 
در جزیره زیبای کیش

  09336750914 عمرانی

 

تدریس خصوصی
 

حمل بار
 

استخدام

 

رهن و فروش
 

استخدام

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

از کارمند خانم
 برخوردار از سابقه کار

 در دفتر بیمه
 دعوت به همکاری می شود. 

شماره تماس: 07644420284
تماس: 8صبح تا 3 ظهر

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار
 در یک شرکت استخدام می شود.

متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 
ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم 

واحد 715 مراجعه نمایند.  
 تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم 
آشنا به امور اداری و کامپیوتر 

جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.
متقاضیان می توانند به نشانی ویلاهای 

مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند.
تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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شوهرم عاشق خواهرم شد !

    گروه حوادث  -  همسر دختر جوان عاشق خواهرش 
شده بود و همین مسئله زندگی او را به تباهی کشاند.

 بدجوری دل باخته »فیروز« شــده بودم به گونه ای که 
خنــده ها و لبخندهای نابه جایش را ناشــی از خوش 
اخلاقی او می دانســتم و اغراق ها و غلوهای او درباره 
درآمدهای میلیونی و قراردادهای میلیاردی با شــرکت 
های معتبر را به تیزهوشــی او ارتبــاط می دادم اما تازه 

فهمیدم که در مخمصه عجیبی افتاده ام و ...
زن 25ســاله که مدعی بود مشاوره های روان شناختی 
در کلانتری راهگشای زندگی اش شده است و اکنون با 
انجام تحقیقات بیشتر تصمیم عاقلانه‌ای برای ازدواج با 
فیروز خواهد گرفت، درباره زوایای پنهان زندگی اش به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: 
18ســال داشتم که با »پیمان« سر سفره عقد نشستم. او 
کارمند قراردادی یکی از ادارات بود و خیلی زود در دل 

اعضای خانواده ام جای گرفت.
اگرچــه نامزدم هفتــه ای دو روز به منزل ما می آمد، اما 

ارتباط خوبی با پدر و مادر  و خواهر کوچک ترم داشت. 
او هر بار که هدیه ای برای من می خرید، همزمان کادویی 

هم به خواهرم می داد.
پدرم نیز که کارگر ســاختمانی بــود و درآمد چندانی 
نداشت، از این رفتارهای دامادش بسیار خوشحال بود. 
من نیز از پیمان به خاطر همه محبت هایش به خواهرم 
قدردانی می کردم تا این که فهمیدم توجه او به »حمیرا« 
غیرمتعارف است به گونه ای که یک شب به طور اتفاقی 

از خواب بیدار شدم و او را مقابل اتاق خواهرم دیدم.
پیمان که دست و پایش را گم کرده بود در برابر نگاه های 
متعجب من گفت: صداهایی از اتاق شنیدم و تصور کردم 

دزد به خانه آمده است. 
خلاصه رفتارهای عجیب او به جایی رســید که روزی 
تصاویر زننده ای از خواهرم را در گوشــی پیمان دیدم 
وتــازه فهمیدم کــه باید از ارتباط بیشــتر او با حمیرا 

جلوگیری کنم.
خلاصه زندگی مشترک من و پیمان در حالی آغاز شد 

که دیگر با همسری خشمگین و عصبانی رو به رو بودم.
او هیچ توجهی به من نداشت و مخفیانه با خواهرم در 
ارتباط بود. زمانی که پیامک هایش را دیدم دنیا روی سرم 
خراب شد اما پیمان با بی شرمی ادعا کرد از مدت ها قبل 

عاشق خواهرم بوده و به من  علاقه ای نداشته است.
وقتی اشک ریزان ماجرا را برای خانواده ام بازگو کردم 
آن ها خواهرم را ســرزنش کردند ولی او نیز خودش را 
دل باخته پیمان دانست و تهدید به خودکشی کرد. این 
گونه بود که با قلبی شکسته و در 20 سالگی از همسر 29 
ساله ام طلاق گرفتم و مدتی بعد نیز حمیرا با بی حیایی 
و آبروریزی با پیمان ازدواج کرد و با هم برای زندگی به 

شهر دیگری رفتند.
من هم با غروری لگدمال شده وارد دانشگاه شدم و ادامه 
تحصیل دادم. اما هنوز دو سال از این ماجرا نگذشته بود 
که رابطه حمیرا و پیمان به هم خورد و از هم جدا شدند 
چرا که خواهرم خیانت پیمان را با چشمان خودش دیده 

بود و حالا معنای دروغ و خیانت را خوب می فهمید.

پیشنهاد ازدواج به دختر غم زده
از ســوی دیگر من در محیط دانشــگاه با پسری به نام 
»عیسی« آشنا شدم که خیلی باهوش به نظر می رسید. با 
آن که در جریان ازدواج ناموفق من قرار داشت ولی باز 

هم پیشنهاد ازدواج به من داد.
او که مدعی بود اوضاع مالی بسیار خوبی دارد آن قدر با 
لبخند و خنده های بلند مرا تحت تاثیر قرار داد که شیفته 
خوش اخلاقی هایش شدم. عیسی معتقد بود در تجارت 
تخصص و تبحر خاصی دارد و از ســوی شرکت های 
بــزرگ و معتبر دعوت به همکاری می شــود ولی من 
تصمیم گرفتم قبل از ازدواج از مشاوران زبده راهنمایی 

بگیرم و ...
شــایان ذکر اســت، چند روز بعد به تقاضای مشاور 
کلانتری، عیســی نیز در دایره مــددکاری کلانتری در 
حالی حضور یافت که ظاهری نامرتب و موهایی ژولیده 
داشــت. او در حالی که به صورت غیرارادی دستش را 
تکان می داد و لبخندهای عجیبی داشت، به کارشناس 

اجتماعی گفت: شش ســاله بودم که فرزند طلاق نام 
گرفتم و در منزل مادربزرگم رشــد کردم اما هیچ گاه با 
کســی معاشرت نداشتم و با افراد بسیار اندکی رفت و 
آمد می کردم، ولی خیلی پولدار هســتم و همه شرکت 
های بزرگ به انعقاد قراردادهای میلیاردی با من افتخار 

می کنند و ...
او به گونه ای ســخنان اغراق آمیزی را درباره تجارت و 
داشــته هایش بیان می کرد که باورپذیر نبود. وقتی این 

مرد 27 ســاله با دســتور ویژه ای از سوی سرگرد علی 
امارلو )رئیس کلانتری شــفا( مورد کنکاش های روان 
شــناختی قرار گرفت، مشخص شــد که او احتمالا از 
بیماری روان پریشــی رنج می برد و باید مورد بررسی 
های روان پزشــکی قرار گیرد. ایــن در حالی بود که 
تحقیقات مقدماتی زن جوان نیز نشان داد هیچ شرکتی با 
مشخصات ارائه شده از سوی »عیسی« وجود خارجی 

ندارد .

زندگی که رو به تباهی رفت

استخدام آدمکش یک میلیون تومانی 
برای قتل سرایدار

فرانک 62 سال در زندان تهران می ماند

گروه حوادث - شامگاه یکشنبه دهم مرداد امسال، 
مأموران کلانتری ۱۶۳ ولنجک در تماس با بازپرس 
رحیم دشــتبان از کشف جسد ســرایدار یک خانه 

ویلایی خبر دادند.
به‌دنبال اعلام این خبر، تحقیقات به دستور بازپرس 
شعبه اول دادســرای امورجنایی پایتخت آغاز شد. 
با حضور تیم جنایی در محل آنها با جســد مرد ۳۵ 
ساله در یکی از اتاق‌های خانه ویلایی مواجه شدند. 
معاینات متخصصان پزشکی قانونی در صحنه جنایت 
حکایت از آن داشــت که مرد جوان با اصابت ضربه 
جسم سخت به سرش به قتل رسیده و از زمان مرگ 

۱۷ ساعت می‌گذرد.
مرد همسایه که موضوع جنایت را به پلیس خبر داده 
بود در تحقیقات گفت: صاحب ویلا خارج از کشور 
زندگی می‌کند و بابک ســرایدار خانه بود. دیشب 
حدود ساعت ۱۲ متوجه سر و صدا از خانه سرایداری 
شدم، اما چون صدا زود قطع شد خیلی توجه نکردم. 
امروز که برای خرید از اینجا عبور کردم، متوجه شدم 
در خانه باز است. چند ساعت بعد که برگشتم هنوز 
در خانه باز بود و مشکوک شدم. چند باری بابک را 
صدا کردم و وقتی جواب نداد داخل خانه شــده و با 

جسد او مواجه شدم.
تحقیقات برای رازگشــایی از قتل سرایدار جوان از 

ســوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
ادامه داشــت تا اینکه مشخص شــد بابک در یک 
کارگاه مبل‌ســازی کار می‌کرده و شب‌ها سرایداری 
خانه ویلایی را به‌عهده داشــته است. همچنین در 
بررســی‌های تیم جنایی مشخص شد بابک با یکی 
از کارگرهای مبل‌سازی به‌نام بهروز اختلاف داشته 

است.
بدین‌ترتیب بهروز تحت نظر گرفته و ردپای وی در 
قتل بابک شناســایی شد. با برملا شدن این موضوع 
به دســتور بازپرس رحیم دشتبان، بهروز بازداشت 
شــد. او که ابتدا منکر جنایت بود در ادامه تحقیقات 
به قتل به‌خاطر کینه قدیمی اعتراف کرد. تحقیقات 
برای شناسایی و دستگیری سه متهم دیگر این پرونده 

ادامه دارد.
اختلاف‌تان با مقتول سر چه بود؟

۱۱ سالی می‌شود که در این کارگاه مبل‌سازی مشغول 
به کار هستم. اوضاعم خوب بود و صاحبکارم احترام 
زیادی برایم قائل بود تا اینکه یک سال و نیم قبل، بابک 
به‌عنوان کارگر در کارگاه ما مشــغول به کار شد. او 
مدام پشت سر من بدگویی می‌کرد آنقدر خودش را 
پیش صاحبکارمان خوب نشان داد که او نیز حقوق و 

جایگاهش را بیشتر کرد.
و تو از او کینه به دل گرفتی؟

بله. من سال‌هاســت با صداقت کار کردم اما او مرا 
پیــش صاحبکارم تخریب و تحقیــر می‌کرد برای 
همین تصمیم گرفتم کمی او را تنبیه کنم که دســت 
از کارهایش بردارد. ماجرا را به یکی از دوستانم به‌نام 
پیمان گفتم و او گفت دو نفر را سراغ دارد که می‌تواند 
این کار را برای من انجام دهند. روز جنایت آن دو نفر 
با من تماس گرفتند. قرار شد ساعت ۱۰ شب به خانه 
ویلایی برویم. در یکی از میدان‌های شــرق تهران با 
آنها  قرار گذاشــتم و ساعت حدود ۱۱ شب به خانه 

بابک رسیدیم.
چطور وارد خانه شدید؟

من به‌عنوان میهمان وارد خانه‌اش شدم. بعد دو مرد 
اجیر شــده بابک را بــه اتاق خواب بردند تا کتکش 
بزنند، من فقط صدای فریادهای او را می‌شنیدم. بعد 
از دقایقی به‌نظرم آمد که آنها در کتک زدن زیاده‌روی 
کرده‌اند می‌خواستم اعتراض کنم که دیدم آنها درحالی 
که گوشی تلفن همراه بابک را به همراه داشتند از اتاق 
بیرون آمدند و آن زمان بود که متوجه شدم بابک را به 
قتل رسانده‌اند. بعد هم خانه را بهم ریختند و طوری 

وانمود کردند که انگار ماجرا انتقام‌گیری بوده است.
برای این کار چقدر به آنها پول دادی؟

آنها دو میلیون تومان می‌خواستند اما من در نهایت یک 
میلیون تومان به حسابشان واریز کردم.

گــروه حوادث -  زن جــوان تهرانی به اتهام حمل مواد 
مخدر به 62 سال حبس محکوم شد.

زن قاچاقچی از 4 ســال قبل در زندان زنان به سر می برد.
این زن قاچاقچی سابقه دار بود.زن قاچاقچی بعد از طلاق 
اعتیاد پیدا کرد و همین باعث شــد زن قاچاقچی به کار 
فروش مواد مخدر هم کشیده شود.زن قاچاقچی باید 100 

میلیون تومان هم جریمه بپردازد.
فرانک قلاب بافی و عروســک بافی را در واحد اشتغال 
ندامتگاه زنان استان تهران یاد گرفته و همین برای او انگیزه 
ای ایجاد کرده تا در زندان کار کند.او به تحمل 62 ســال 
حبس محکوم شده است اما امید دارد با ادغام پرونده های 
اتهامی اش بتواند زودتر از زندان آزاد شود و از راه همین 

قلاب بافی و عروسک بافی گذران عمر کند.
وقتی حرف از آینده و آزادی به میان می آید چشــم های 
فرانــک برق می زند و می گوید:»آزاد که شــدم با همین 
چیزهایی که اینجا یاد گرفتم زندگی ام را می گذرانم.شنیده 
ام در مــاه 7 الــی 8 میلیون در آمد دارد و با این حســاب 
هــم می توانم خرج زندگی خودم را بگذرانم و هم برای 

پسرنوجوانم زندگی خوبی درست کنم.«
چند سال داری؟

38 سال .چهار سال است در زندانم.380 گرم شیشه از من 
گرفتند و به زندان افتادم.
چطور دستگیر شدی؟

فردی را که من از او جنس می خریدم،دســتگیر کردند و 

چند نفر از مشتریان او را شناسایی کردند.بعد خریدار را 
زیر نظر گرفتند و وقتی داشتم به او جنس می فروختم من 

را دستگیر کردند.
چه شد وارد کار خلاف شدی؟

)این سوال را که میپرسم چشم هایش سرخ و صورتش از 
اشک خیس می شود.سیل اشک امانش نمی دهد و گویی 
از سوزدل اشک می ریزد و از عمق پشیمان ضجه می زند(
زندگی من و همسرم خوب بود.همسر سابقم پسرخاله 
فوتبالیست سرشناس  اســت و خانواده خیلی شریفی 
دارد.اما یکدفعه وارد مال خری شد.بعد از متارکه مان هم 
دستگیر شد و الان زندان است.سر همین کار خلاف با او 
اختلاف کردم اما فکرش را نمی کردم که خودم هم در دام 
کار خلاف و اعتیاد گرفتار شوم..ضع مالی همسرم خیلی 
خــوب بود و به من می گفــت بعد از طلاق در خرجت 
می‌مانی!من خیلی مســتاصل بودم و همنشــینی با یک 
دوســت معتاد باعث شــد کم کم اعتیاد پیدا کنم و وضع 
مالی‌ام از قبل هم بدتر شود.یک روز شوهر دوستم به من 
گفت کسی را می شناسم که می توانی از او مواد بخری و 
خرده فروشی کنی.هم هزینه مواد خودت را در می آوری 
و هم می توانی خرج زندگی ات را بگذرانی.من هم قبول 

کردم و آلوده این کار شدم.
فرزند داری؟

یک پســر دارم که الان 18 ســاله شــده.با مادرم زندگی 
می کند.مادرم در این ســال هــا از او خیلی مراقبت کرد.

ما خانواده آبروداری بودیم.پدر و مادرم در این ســالها پیر 
شدند.به خواب شب هم نمی دیدند که یک روز فرزندشان 
آن هم فرزند دختر به منجلاب خلاف کشیده شود.راستش 
خودم هم باورم نمی شد.اولین قدم اشتباه را که برداری،در 

قدم‌های بعدی پایت سر می خورد!
فکر می کنی زندانی بودن تو و همســرت روی آینده 

پسرت اثر دارد؟
مگر می شود بی تاثیر باشد؟پدر و مادر باید برای فرزندشان 
ابهت و احترام داشــته باشــند.الان من و پدر فرزندم چه 

وجهه‌ای برای پسرم داریم؟
اگر به عقب برگردی چه چیز را عوض می کنی؟

نمی دانم! این قدر در این سال ها به خطا و مصیبت دچار 
شدم که نمی دانم کدامش را باید تغییر دهم.فقط امیدوارم 
در حکمم تخفیف دهند و جریمه را ببخشــند.باید 100 
میلیون تومان جریمه به دولت بپردازم که نمی توانم! پدرم 
راننده کامیون بود.یک روز با ماشین چپ کرد و دیگر نمی 
تواند کار کند.اختلال حواس هم پیدا کرده و کسی را نمی 
شناسد.مادرم در یک کارخانه یخچال سازی کارگری می 
کند و یک نان بخور و نمیر برای خودشان و پسرم تهیه می 
کند.اگر آزاد شوم کار می کنم و سعی می کنم سختی های 

این سال ها را برای آنها جبران کنم.
صحبتمان تمام می شــود اما اشــک های فرانک نه! به 
جمله تکان دهنده او فکر می کنم: اولین قدم اشتباه را که 

برداری،در قدم های بعدی پایت سر می خورد!


